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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

راز 27ساله جنایت‌ در جنگل‌ ‌

دستگیری قاتل دختر 23ساله بعد از 27سال و تعیین جایزه 
50هزار دلاری برای دستگیری قاتل میلیاردر معروف آمریکا 
از مهم‌ترین اخبار حوادثی رسانه ها دنیا در 24 ساعت گذشته 
بود.  به گزارش همشــهری، بعدازظهر 4نوامبر 1997جسد 
دختر 23ســاله‌ای به نام تامــی تیگنور در نزدیکی مســیر 
پیاده‌روی در یک پارک جنگلی در واشنگتن پیدا شد. دختر 
جوان هدف تجاوز قــرار گرفته و پس از آن خفه شــده بود. 
تحقیقات پلیس از همان آغاز شد اما تا سال ها بعد هیچ ردی 
از قاتل به‌دست نیامد. این در حالی بود که در همه این سال‌ها 
خانواده تامی به ‌دنبال نشانه‌ای از قاتل دخترشان بودند. مایک 
مک لافلین، دستیار دادستان می‌گوید: مادر تامی هر سال در 
4نوامبر، سالگرد مرگ دخترش، به دفتر ما زنگ می‌زد تا شاید 
خبری از قاتل دخترش بشنود.‌این در حالی بود که جز دی‌ان‌ای 
قاتل که در صحنه جنایت باقی مانده بود، هیچ ســرنخی از او 
نبود. اما در ژانویه 2023، ورق برگشت.  دی‌ان‌ای قاتل که در 
همه این سال‌ها در آزمایشگاه جنایی نگهداری می‌شد بار دیگر 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بعد از ماه‌ها بررسی‌ معلوم شد 
که دی‌ان‌ای قاتل متعلق به مردی به نام رابرت کریتر اســت، 
اما هنوز یک مشکل وجود داشــت؛ اینکه مظنون جنایت از 
سال 2002 به کانادا نقل مکان کرده بود. به این ترتیب بود که 
اینترپل وارد ماجرا شد و مدتی قبل حکم بازداشت بین‌المللی 
برای مظنون جنایت صادر شــد. روز سه‌شنبه هفته گذشته، 
کریتر در کانادا دستگیر و به آمریکا منتقل شد. او در بازجویی‌ها 
به قتل دختر 23ساله اعتراف کرد و  انتظار 27ساله مادر مقتول 

برای دستگیری قاتل دخترش پایان یافت. 

جایزه 50هزار دلاری برای دستگیری قاتل

با گذشت 6روز از قتل برایان تامپسون، مدیرعامل بزرگ‌ترین 
شرکت بیمه خدمات درمانی و بهداشتی آمریکا، در حالی‌ که 
پلیس هنوز موفق به دستگیری قاتل نشــده، برای هرگونه 
اطلاعاتی که باعث دستگیری او شــود جایزه 50هزار دلاری 
تعیین کرده است.‌براساس این گزارش، قتل برایان تامپسون 
که یکی از میلیاردرهای معروف آمریکا نیز به شمار می‌رفت، 
چهارشنبه هفته گذشته در مقابل هتلی در منهتن نیویورک 
رخ داد؛ جایی که یکی از پررفت و آمدترین مکان‌ها در نیویورک 
اســت و وجب به وجب آن با دوربین‌های مداربسته نظارت 
می‌شود. با این حال قاتل که مردی جوان با ماسکی به‌ صورت 
بود، به‌راحتی توانست به آقای میلیاردر نزدیک شود و به ضرب 
گلوله او را به قتل برساند. هرچند پلیس توانسته به تصاویری از 
قاتل دست یابد، اما به‌رغم به‌ کار گرفتن همه تجهیزات، هنوز 
موفق به دستگیری او نشــده و حالا با تعیین جایزه 50هزار 

دلاری از مردم برای دستگیری قاتل کمک خواسته است.

ماجرای آتش‌سوزی در ساختمان 
قدیمی مجلس

روز 15آذرماه سال73 
یکــی از مهم‌تریــن 
حوادث آتش‌ســوزی 
ســال در ســاختمان 
قدیمی مجلــس واقع 
در میدان بهارستان رخ 
داد تا یکی از مهم‌ترین 
گنجینه‌های کشور به 
خطر بیفتد. در عملیات 
مهار این آتش‌سوزی که ساعت‌ها به طول انجامید، آتش‌نشانان 
موفق شدند از سرایت شعله‌های آتش به داخل مجلس جلوگیری 
کنند.‌اما روزنامه همشــهری یک روز بعد در 16 آذر 73 به این 
حادثه پرداخت و جزئیــات آنچه اتفاق افتاده را شــرح داد. در 
گزارش صفحه حوادث همشــهری آمده است: »در جریان یک 
آتش‌سوزی شدید که در ساختمان شماره2 مجلس )بهارستان( 
به وقوع پیوســت، بیش از 70درصد ساختمان آسیب دید.« در 
این گزارش که بخش‌هایی از آن به نقل از خبرگزاری جمهوری 
اسلامی منتشر شده، حادثه اینطور شرح داده شده است: »این 
آتش‌سوزی که از موتورخانه ساختمان شروع شده بود، به سایر 
بخش‌ها نیز سرایت کرد. ماموران سازمان آتش‌نشانی با حضور در 
محل و با تلاش زیاد، ضمن مهار حریق از سرایت دامنه آتش به 
اموال، اشیا و اسناد تاریخی جلوگیری کردند. به‌گفته هوشنگ 
شریف زاده، معاون پیشگیری و حفاظت آتش‌نشانی در جریان 
عملیات مهار و خاموش کردن آتش مأموران ایستگاه‌های 1، 2، 
3، 4، 5، 18 و 24 شرکت داشتند. تالار آینه و کتابخانه مجلس 
در معرض حریق قرار داشت که با تلاش ماموران آتش‌نشانی از 
سرایت آتش به این بخش‌های حساس جلوگیری شد. در جریان 
اطفای آتش‌سوزی ساختمان قدیمی مجلس، تلفات جانی به بار 

نیامد، اما 2آتش‌نشان حین انجام وظیفه زخمی شدند.« 

آن سوی مرز

همشهری 30سال پیش

خبر خوب

آموزش

داخلی

‌اهدای زندگی به ۳ نفر
 با اهدای عضو در جویبار

کادر درمــان همه تلاش 
خود را بــه‌کار گرفتند تا 
مــردی را کــه در جریان 
سانحه رانندگی از ناحیه 
سر آســیب دیده بود، به 
زندگــی برگرداننــد، اما 
بــا بی‌نتیجه مانــدن این 
تلاش‌هــا او دچــار مرگ 
مغزی شد تا اعضای بدنش 

نجات‌بخش بیماران نیازمند باشــد. به گزارش همشهری، 
این مرد 57ساله اهل شهرستان جویبار که رضا نادعلیان نام 
داشت، در آخرین روزهای آبان‌ماه امسال مثل همیشه سوار بر 
موتورسیکلتش از خانه خارج شده بود، اما در میانه راه حادثه 
تلخی اتفاق افتاد. هرچند او همیشه با احتیاط زیادی رانندگی 
می‌کرد، اما ناگهان با خودرویی تصادف کرد. در این حادثه به 
سر مرد موتورسوار ضربه وارد شد و او با وضعیت وخیمی به 
بیمارستان امام خمینی ساری انتقال یافت. از همان زمان کادر 
پزشکی تلاش‌های خود را برای مداوای این مرد آغاز کردند. او 
در شرایط وخیمی به سر می‌برد و سطح هوشیاری‌اش پایین 
بود. با وجود این، کادر پزشکی حدود 20روز برای نجات وی 
تلاش کردند، اما در نهایت وی دچار مرگ مغزی شد. به‌دنبال 
این حادثه تلخ، رایزنی‌ها با خانواده این مرد آغاز شــد تا آنها 
برای اهدای اعضای بدن او به بیماران نیازمند راضی شــوند. 
خانواده نادعلیان با اینکه داغدار پدرشــان بودند و روزهای 
سختی را ســپری کرده بودند، با این درخواست موافقت و 
رضایتنامه را امضا کردند تا به این ترتیب اعضای بدن وی به 

3بیمار نیازمند اهدا شود.

خطر رسیدهای جعلی 
پلیس فتا به فروشندگان 
و مغازه‌داران هشدار داده 
است که کالا را تنها پس 
از دریافــت پیامک واریز 
وجه به مشتری، تحویل 
دهنــد. اما دلیــل این 

هشدار چیست؟
به گزارش‌همشهری،س
ردارداودمعظمی‌گودرز

ی، رئیس پلیس فتا پایتخت می‌گوید: در این روز‌ها که 
معاملات آنلاین به‌شدت افزایش یافته، کلاهبرداران نیز 
شــیوه‌های خود را پیچیده‌تر کرده‌اند. یکی از رایج‌ترین 
روش‌های آنان اســتفاده از برنامه‌های رسیدساز جعلی 
است که ظاهرا تأیید می‌کنند که وجهی پرداخت شده 
است. این رســید‌های جعلی به‌قدری شبیه رسید‌های 
بانکی واقعی هستند که تشخیص آنها برای فروشندگان 

بسیار دشوار است.
سردار معظمی گودرزی ادامه می‌دهد: کلاهبرداران پس 
از ارسال رسید‌های جعلی، به سرعت کالا را دریافت کرده 

و از پلتفرم فروش خارج می‌شوند.
به‌گفته وی ایــن نوع کلاهبرداری‌هــا نه‌تنها ضرر مالی 
به فروشــندگان وارد می‌کند، بلکه اعتمــاد عمومی به 

پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین را نیز کاهش می‌دهد.
رئیس پلیــس فتای تهران در راســتای پیشــگیری از 
اینگونه جرایم، توصیه‌هایی برای فروشندگان مخصوصا 
فروشندگان آنلاین دارد: نخستین و مهم‌ترین نکته این 
است که فروشندگان باید کالا را تنها زمانی تحویل دهند 
که پیامک رســمی واریز وجه از بانک دریافت کرده‌اند. 
ارسال رسید جعلی هیچ‌گاه دلیلی بر پرداخت وجه نیست 
و فروشندگان باید مطمئن شوند که وجه به‌طور قطعی در 

حسابشان واریز شده است.

سقوط یک دستگاه خودرو کوئیک به دره‌ای عمیق در انتهای 
بزرگراه خرازی حادثه تلخی رقم زد و موجب جان باختن یک 

نفر و مصدومیت 3سرنشین دیگر این خودرو شد.
به‌ گزارش همشــهری، ایــن حادثه تلخ ســاعت3:58 بامداد 
دیروز)دوشنبه( رخ داد. یک دستگاه خودرو کوئیک در انتهای 
بزرگراه شهید خرازی، جاده ســایت در حال حرکت بود که به 
دلایل نامعلومی از مسیر اصلی منحرف شد و به دره سقوط کرد. 
دره‌ای که این حادثه در آنجا اتفاق افتاد ازجمله دره‌های عمیق 
و خطرناک منطقه‌ است؛ طوری که عمق آن به حدود 100متر 
می‌رسد. به‌دنبال وقوع این حادثه گروه‌های امداد و نجات خود 
را به محل حادثه رســاندند و امدادرسانی آغاز شد. هیچ‌کس از 
سرنوشت سرنشینان کوئیک اطلاعی نداشــت، اما با توجه به 
سقوط خودرو به دره پیش‌بینی می‌شــد که وضعیت سختی 
داشته باشند. سیدجلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران 
در این ‌باره گفت:‌ به‌دنبال این حادثه آتش‌نشــانان 2ایستگاه 
به محل حادثه اعزام شدند و در آنجا مشاهده شد که در اواسط 

جاده سایت، بعد از روستاها، یک کوئیک با 4 مرد جوان حدود 
۲۰ تا ۲۵ساله به عمق دره در حدود ۱۰۰متری سقوط کرده‌اند.

او ادامه داد:‌ خودرو به حالت واژگون قرار گرفته بود و سرنوشت 
سرنشینان آن نامعلوم بود. زمانی که همکاران به محل رسیدند، 
با بستن کارگاه خود را به پایین رســاندند و همه نفرات را که 
دچار مصدومیت شــده بودند، با برانکارد به بالا انتقال دادند. 
ملکی درباره وضعیــت حادثه‌دیدگان گفت:‌ یک نفرشــان 

وضعیتی خیلی وخیم و بدون علائم حیاتی داشت و همه افراد 
با برانکارد و به هر طریق ممکن به بالا انتقال یافتند و در جاده 
به عوامل اورژانس تحویل داده شدند که فوت فرد بدون علائم 
حیاتی تأیید شد و 3نفر دیگر که دچار مصدومیت شده بود، 
نیز توسط امدادگران اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند. 
به ‌گفته وی، علت وقوع این حادثه از ســوی پلیس راهور در 

دست بررسی است.

پرونده 
جنجالی

آذرماه برای آنهایی که صفحات حوادث را دنبال 
می‌کنند، یادآور یک نام است؛ مهین قدیری؛ 
کسی که عنوان نخستین زن قاتل سریالی ایران 
را نیز یدک می‌کشد. او آذرماه ســال ۱۳۸۹ در زندان چوبیندر 

قزوین اعدام شد و همین بهانه‌ای شد برای مرور پرونده او.
مهین قدیری جنایت‌های خود را از سال 85 و با قتل مردی که 
صاحبخانه‌اش بود، شــروع کرد. گرچه بعد از این جنایت وی از 
سوی پلیس دستگیر شد، اما در تمامی مراحل تحقیقات اظهار 
بی‌گناهی کرد و با توجه به اینکه مأموران مدرکی علیه او به‌دست 

نیاوردند، آزاد شد.
این زن 33ساله، 2ســال بعد از نخستین جنایت یعنی از بهمن 
87، قتل‌های خود را از سر گرفت و این‌بار قربانیان خود را از بین 
زنان میانسال برگزید. او با یک خودروی رنوی کرم‌رنگ، در نقاط 
مختلف قزوین می‌گشت و بعد از شناسایی زنان میانسال، با گفتن 
این جمله که شما شــبیه مادر خدا بیامرز من هستید یا اینکه 

اجازه دهید شما را برسانم، آنها را سوار خودروی خود می‌کرد.
ســپس به این افــراد آبمیــوه مســموم می‌خورانــد و بعد از 
بی‌هوش‌کردن آنها، طعمه‌هایش را خفه می‌کرد. پس از آن هم 
همه پول‌ها و طلاهای آنها را به سرقت می‌برد و اجساد قربانیان را 

در محلی خلوت رها می‌کرد و متواری می‌شد.
اما در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸زنی ۶۰ســاله که موفق به فرار از 
دست مهین شده بود، شناسایی شــد. او گفته بود که در مقبره 
4انبیا یک زن جوان پیش او آمده و گفته که او شبیه مادرش است 

و می‌خواهد کمکش کند و وی را سوار خودروی رنو کرده ‌است.
مهین قدیری برای انجام نقشــه‌‌اش از سوار شــدن این زن در 
صندلی جلو جلوگیــری می‌کند و در ادامه مســیر، یک پاکت 
آبمیوه ساندیس را با ادعای اینکه نذری است پس از قرار دادن نی 
به او تعارف می‌کند، اما زن با توجه به هشدارهایی که داده شده 

بود، آبمیوه را نمی‌خورد و از آنجا که راننده تغییر مسیر داده بود 
به زور از خودرو پیاده می‌شود.

مدتی بعد یکی از مسئولان ارشد پلیس به مقبره 4انبیا می‌رود 
و خودروی خود را بیرون از محوطه این زیارتگاه پارک می‌کند. 
خودروی این مســئول جریمه می‌شــود و او بعد از رویت برگه 
جریمه به یک ایده بکر می‌رســد. او حدس می‌زند که شــاید 
خودروی قاتل هم که به‌گفته زن فــراری یک رنوی زرد بوده و 
چند شــاهد دیگر هم از قبل این را تأیید کرده بودند، جریمه 
شده باشــد. این مســئله با اســتعلام از نیروی انتظامی تأیید 
می‌شود. با بررســی پلیس مشخص می‌شــود صاحب خودرو 
یک‌بار دیگر در سال ۱۳۸۵ هم به‌عنوان مظنون به قتل دستگیر 
شده، اما محکوم نشــده بود. عکس این فرد به زن فراری نشان 
داده می‌شــود و او تأیید می‌کند که صاحب عکس همان قاتل 
اســت. پس از انجام تحقیقات ســاعت ۱۵ روز پنجشنبه ۲۴ 
اردیبهشت ۱۳۸۸ و حدود ساعت ۳۰دقیقه بامداد پلیس وارد 
خانه قدیری در منطقه مینودر شــده و او را دستگیر می‌کند. 
مهین در بازجویی‌ها به قتــل 5زن و یک مرد اعتراف کرد. او در 
جریان جلسه محاکمه‌اش به تمامی جنایاتی که مرتکب شده 
بود اعتراف کرد و از دادگاه خواســت که زودتر حکم اعدام او را 
صادر کند. به این ترتیب بود که قضات دادگاه بعد از پایان جلسه 
 محاکمه، این زن را مجرم شــناخته و وی را به قصاص محکوم 
می کنند. مهین 29 آذرماه سال 1389در زندان چوبیندر قزوین 

به دار مجازات آویخته شد.

نخستین زن قاتل سریالی ایران که بود؟

سقوط مرگبار کوئیک به دره 100متری

چیزی به عمــل جراحی خواهــر مقتول 
باقی نمانده بود؛ عمل سنگینی که به‌گفته 
پزشکان احتمال مرگ و زندگی در آن یکی 
بود. خواهر مقتول نذر کــرد که اگر از این 
عمل جان ســالم به در ببرد قاتل برادرش 
را ببخشد؛ اتفاقی که مدتی بعد رخ داد و او 
قاتل برادرش را به شرط تامین هزینه درمان 

7کودک سرطانی بی‌بضاعت بخشید.
به گزارش همشهری، نخستین برگ از این 
پرونده شهریور سال93 ورق خورد. آن روز 
گزارش قتل پسری 23ساله به پلیس یکی 
از شهرهای اســتان فارس، اعلام شد. پسر 
جوان درحالی‌که ضربات جســم سختی به 
سرش وارد شــده بود به بیمارستان انتقال 
یافته بود اما به‌رغم تلاش پزشــکان جانش 
را از دست داده بود. بررســی‌ها حکایت از 
این داشت که مقتول به‌نام آرش، آخرین‌بار 
با دوستانش قرار تفریح و گردش در خارج 
از شهر گذاشته بودند، اما در این دورهمی 
با یکی از دوستانش به‌نام فرزاد درگیر شده 

و دعوای آنها با قتل آرش پایان یافته بود.

گل یا پوچ 

از همان زمان نام فرزاد در لیست افراد تحت 
تعقیب قرار گرفت تا اینکه او چند روز بعد از 
قتل، به اداره پلیس رفت و خودش را تسلیم 
کرد. او که به‌شــدت دچار عــذاب وجدان 
شده بود، می‌گفت هرگز قصد گرفتن جان 
دوستش را نداشــته و همه‌‌چیز به‌صورت 

ناگهانی رخ داده بود.
وی گفــت: آرش یکی از دوســتانم بود که 
از بچگی بــا هم در یک محل بزرگ شــده 
بودیم. آن روز به همراه چند نفر از دوستان 
دیگرمان، قرار گذاشته بودیم تا به خارج از 

شهر برویم و دور هم باشیم.
متهم ادامه داد: وســایلمان را جمع کردیم 
و رفتیم به خارج از شــهر. در آنجا دور هم 

نشسته بودیم که تصمیم گرفتیم گل یا پوچ 
بازی کنیم. در ابتدا همه‌‌چیز شبیه به تفریح 
و شــوخی بود، اما کم‌کم بازی جدی شد. 
اصلا نمی‌دانم چه شد که میان من و آرش بر 
سر بازی درگیری پیش آمد؛ دعوا بر سرهیچ 
و پوچ. من اما نتوانستم خشم خود را کنترل 
کنم. آنقدر عصبانی بودم که شیشه قلیان را 
شکستم و چند ضربه به سر آرش زدم. اما به 
هیچ عنوان قصد گرفتن جانش را نداشتم. 
آن روز من فرار کردم، اما وقتی شنیدم آرش 
جانش را از دســت داده به‌شدت ناراحت و 
متاثر شدم. هرگز خودم را نخواهم بخشید 

چون مادر و خواهرش داغدار شده‌اند.

پای چوبه دار

متهم به قتل 24ساله مدتی بعد در دادگاه 
پای میزمحاکمه رفت و به قصاص محکوم 
شد. این حکم به تأیید قضات دیوان عالی 
کشور رســید و شــمارش معکوس برای 
قصاص قاتل شروع شــد.در این بین مادر 
مقتول فوت شد و خواهر مقتول به‌عنوان 
تنها ولــی دم اصرار بر قصــاص قاتل تنها 
برادرش داشت. در این شــرایط نام قاتل 
در لیست افراد اعدامی قرار گرفت و سال 
گذشــته وی پای چوبه دار رفــت. وقتی 
طنــاب دار بر گردن قاتل قــرار گرفت، او 

دست و پایش شــروع به لرزیدن کرد و با 
التماس از خواهر مقتول خواســت تا او را 
ببخشــد. خواهر مقتــول آن روز به قاتل 
برادرش مهلت داد و حکــم را اجرا نکرد. 
ســرانجام وی هفته گذشــته بزرگ‌ترین 
تصمیم زندگی‌اش را گرفــت و قاتل تنها 
برادرش را بخشــید و شــرطی برای این 

گذشت عنوان کرد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

بخشش 2قاتل به احترام حضرت زهرا)س(
رئیس‌کل دادگستری سمنان از برگزاری پویش »به حرمت حضرت زهرا)س( می‌بخشم« و بخشش 2قاتل 
خبر داد. حجت‌الاسلام اکبری گفت: این دو نفر به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بودند که در این ایام 

با تلاش همکاران مستقر در زندان مرکزی سمنان اولیای دم آنها را بخشیدند و به آنها فرصتی دوباره دادند.

کشف ۱۲کیلو گل از 2قاچاقچی
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت از دستگیری ۲قاچاقچی و کشف ۱۲کیلو مواد روانگردان گل، خبر 
داد. ســرهنگ حســین باباپور گفت:‌ این دو قاچاقچی حرفه‌ای این محموله را از یکی از اســتان‌های شــمالی 
کشور وارد پایتخت کرده و در شرق تهران توزیع می‌کردند که هر دو نفر دستگیر و از آنها 12کیلو گل کشف شد.

بخشش
انتظامی

خواهر مقتول که خودش تا یک قدمی مرگ پیش رفته و به زندگی‌اش 
برگشته است، به دادیار اجرای احکام گفت: آرش تنها برادرم بود که 
به‌خاطر هیچ و پوچ به قتل رسید. مادرم بعد از مرگ ناگهانی برادرم، خیلی زنده نماند و او 
را هم از دست دادم. پدرم هم که وقتی آرش خیلی کوچک بود، فوت شده و من نقش پدر 

را هم برای برادرم بازی می‌کردم.
وی ادامه داد: بعد از کشته شدن برادرم، به‌شدت افسرده شدم و حالم اصلا خوب نبود تا 
اینکه متوجه شدم دچار تومور مغزی شده‌ام و باید تحت عمل جراحی سختی قرار بگیرم. 
روز نخســتی که برای اجرای حکم به زندان رفتم قاتل برادرم پای چوبه دار قرار گرفته 
بود، با دیدن اشک‌ها و گریه‌های او و خانواده‌اش دلم سوخت. هرچه با خودم کلنجار رفتم 
نتوانستم حکم را اجرا کنم، چون می‌دانســتم اطرافیان قاتل گناهی مرتکب نشده‌اند و 
می‌دانستم با مرگ او، آنها هم مثل من عذاب زیادی می‌کشند. این در حالی بود که خانواده 

قاتل نیز نزد من آمدند و التماس کردند که پسرشان را ببخشم.
خواهر مقتول می‌گوید: مســئولان زندان به من گفته بودند که قاتل برادرم در همه این 
سال‌ها از اشتباهی که کرده پشیمان بوده و عذاب وجدان داشته است. همه اینها باعث شد 
که آن روز در تصمیمم تجدیدنظر کنم. قرار بود به‌زودی تحت عمل جراحی قرار بگیرم و 
همان لحظه با خدا معامله کردم. تصمیم گرفتم اگر پس از جراحی، ‌زنده ماندم، قاتل برادرم 
را ببخشم، اما اگر جانم از دست رفت، حکم اجرا شود. حتی وصیت‌نامه‌ای تنظیم کردم تا 

بعد از مرگم، قاتل برادرم نیز به دارمجازات آویخته شود.
وی ادامه داد: من اما جان سالم به در بردم و جراحی با موفقیت انجام شد. پس از آن عمل 
سنگین، وقتی دیدم نذرم ادا شده و فرصت زندگی یافته‌ام، ‌تصمیم گرفتم به قاتل برادرم 
نیز زندگی ببخشم، اما یک شرط داشــتم. من در زمانی که در بیمارستان بودم، دیدم که 
هزینه درمان بیماران سرطانی خیلی زیاد است و برخی از آنها توان پرداخت هزینه‌ها را 
ندارند. شرط گذاشــتم تا قاتل پس از آزادی، 7کودک سرطانی را که خانواده‌هایشان از 
مشکلات مالی رنج می‌برند،  شناســایی کند و هزینه‌های درمانشان را بپردازد. قاتل هم 

چون از مرگ گریخته، شرط مرا پذیرفت و از قصاص او گذشتم.
براساس این گزارش، قاتلی که با بخشش خواهر مقتول از قصاص رهایی یافته، به‌زودی 

از زندان آزاد خواهد شد.

یک بخشش و 8 زندگی؛ با خدا معامله کردممکث

مرگ هولناک 2کودک در اروندکنار
ساعت‌ها جست‌وجو و تلاش برای یافتن 2کودک خردسال که 
به رودخانه اروندکنار ســقوط کرده بودند به کشف پیکرهای 
بی‌جان آنها منجر شد.‌به گزارش همشهری، نخستین کودک 
که 5سال داشت ساعت20 یکشنبه به دلایل نامعلومی در نهر 
مخزوم اروندکنار ســقوط کرد. وقتی نزدیکان این کودک از 
حادثه باخبر شدند همه تلاش خود را برای پیدا کردن کودک 
حادثه‌دیده انجام دادند، اما در تاریکی شــب پیداکردن او کار 
دشواری بود. در شرایطی که جست‌وجوها همچنان ادامه داشت 
خبر رسید که ساعت 8:25دقیقه صبح دوشنبه کودک دیگری 
که 6سال داشــت در همان حوالی به نهر سقوط کرده است. 
هیچ‌کس به درستی از سرنوشت 2کودک حادثه‌دیده اطلاعی 
نداشت، اما احتمال زنده ماندن آنها هم ضعیف بود. با این حال 
تیم‌های امدادی به جســت‌وجوهای خود ادامه دادند تا اینکه 
پیش از ظهر دیروز ســرانجام پیکرهای بی‌جان هر دو کودک 
با کمک غواصان و نیروهای محلی کشــف شد.‌دکترافشــین 
دریانبرد، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی آبادان در این‌باره گفت: جسد این کودکان 
پس از خارج‌سازی‌ از نهر آب به بیمارستان حضرت‌زینب)س( 
اروندکنــار منتقل و عملیــات احیا برای آنها انجام شــد ولی 
متأسفانه نتیجه‌بخش نبود. به‌گفته او غرق‌شدگی سومین علت 

مرگ‌های ناشی از حوادث است.

بازی‌گل یا‌پوچ‌به جنایت‌انجامیدبازی‌گل یا‌پوچ‌به جنایت‌انجامید
قتل‌دریک‌بازی‌دوستانه میان‌2 رفیق


